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اقتصاد چهار شنبه    10 تیر 1394سال دوازدهم    شماره 2338

معاون وزیر اقتصاد خواستار  شد
 ایجاد تعادل در سود سپرده ها 

و تسهیلات مسکن
ایرنا: معاون اقتصــادی وزارت امور اقتصادی و  �

دارایی با اشاره به ســود سپرده ۲۰ درصدی بانک ها 
و ســود ۱۴ درصدی تسهیلات خرید مسکن، خواستار 
ایجاد تعادل در میزان ســود ســپرده ها و تسهیلات 
بانکی شد.شــاپور محمدی تصریح کرد: برای ایجاد 
تعادل بین سود ســپرده ها و سود تسهیلات مسکن، 
دولت باید منابع مالی بیشــتری داشته باشد تا بتواند 
در این بازار تعادل ایجاد کند؛ درحالی که، با توجه به 
وضعیــت نامطلوب مالی دولت، امکان عملی کردن 
آن وجود نــدارد.وی با اشــاره به میزان تســهیلات 
پرداختــی بانک هــا، یادآور شــد: هم اکنــون میزان 
تســهیلات پرداختی بانک ها بــه متقاضیان به ۳۴۰ 
هزار میلیارد تومان رســیده است و هنوز هم عده ای 
نمی خواهند اقساط خود را به بانک ها پرداخت کنند.

نماینده مجلس:
مؤسسه میزان موظف به
  تسویه بدهی هایش شد

ایرنا: نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف،  �
در مجلس شورای اســلامی گفت: مؤسسه مالی 
و اعتباری منحل شده میزان، موظف شده است از 
محــل فروش اموال و دارایی هــای خود، ازجمله 
زمین هایــی که در مشــهد دارد، هرچه ســریع تر 

بدهی هایش را تسویه کند.

بدهی ۸ هزار میلیارد تومانی 
دولت به بانک مسکن

اینکه  � با بیــان  ایلنا: مدیرعامل بانک مســکن 
روزانه به طور متوســط ۳۰۰ متقاضی برای افتتاح 
حســاب وام ۸۰ میلیون تومانی، به شــعب بانک 
مســکن مراجعه می کننــد، گفت: خوشــبختانه 
اســتقبال خوبی از دریافت وام ۸۰ میلیون تومانی 
شــده اســت، به طوری که در ۱۸ روز کاری افتتاح 
صندوق پس انداز یکم، چهار هزار نفر برای افتتاح 
حساب اقدام کرده اند.بت شکن همچنین در پاسخ 
به ســؤال خبرنــگار ایلنا مبنی بر اینکــه مطالبات 
بانک مســکن از دولت چقدر اســت، گفت: طبق 
برآوردهــای ما، دولت چیزی حدود هشــت هزار 

میلیارد تومان به بانک مسکن بدهکار است.

سیف طی نامه ای به استانداران اعلام کرد
شرایط جدید پرداخت تسهیلات 

بانکی به بخش تولید
شــرق: رئیــس کل بانــک مرکزی طــی نامه ای  �

خطاب به اســتانداران کشــور از تلاش های مجدانه 
بانــک مرکزی برای کمک به خروج از شــرایط رکود 

تورمی خبر داد.
به گــزارش روابط عمومــی بانک مرکزی، ولی االله 
ســیف در این نامه، از رفع برخی  محدودیت ها برای 
بدهــکاران غیرجاری خبــر داد و افزود: مقرر شــد 
واحدهــای تولیدی که فعالیت آنهــا از توجیه مالی 
مناســبی برخوردار بــوده و با وجود برخــورداری از 
توان و ظرفیت سودآوری بالا، در برهه ای از سال های 
۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ بنا بــه دلایلی خارج از حیطه اختیار 
و اراده نتوانســته اند به تعهدات خود در قبال شبکه 
بانکی کشــور عمل نمایند یا در فهرســت بدهکاران 
بانکــی قرار گرفتــه و بالطبع در دریافت تســهیلات 
جدید به منظور تأمین ســرمایه در گردش با مشــکل 
مواجه شــده اند، منوط به داشــتن شــرایط خاصی، 
مجدداً در اولویت اســتفاده از تسهیلات بانکی قرار 
گیرند.گفتنی اســت در این نامه، شــرایط استفاده از 

تسهیلات بانکی به شرح زیر اعلام شده است:
- واحدهای تولیدی که به اســتناد صورت های مالی 
حسابرسی شــده در سه سال گذشته، به دلیل کاهش 
فروش ناشی از عوامل خارج از حیطه اختیار و اراده 
مدیریت، با کاهش ســودآوری مواجه شده  اند، لیکن 
ظرف دو سال قبل از آن و با وجود دریافت تسهیلات  
یا استفاده از خدمات بانکی، در هیچ یک از بانک ها یا 
مؤسســات اعتباری غیربانکی،  بدهی غیرجاری (اعم 

از ریالی و یا ارزی) نداشته اند.
- واحدهای تولیدی که تســهیلات دریافتی قبلی را 
در محل موضوع قرارداد تســهیلات اعطایی مصرف 

کرده اند.
- واحدهــای تولیــدی که تعدیل نیرو نداشــته یا در 
صــورت تعدیل نیــرو، دریافت تســهیلات جدید این 
امکان را برای آنها فراهم می کند تا شــرایط بازگشت 

به کار نیروهای تعدیل شده را فراهم نمایند.
- واحدهای تولیدی که به دلیل عدم وصول مطالبات 
خــود از دســتگاه های اجرائی دولتی، شــرکت های 
دولتی و وابسته به دولت، نتوانسته اند تعهدات خود 

را در قبال شبکه بانکی کشور ایفا نمایند.
- واحدهای تولیدی که استمرار عملیات تولیدی آنها 
بنا به دلایلی خارج از حیطه اختیار مدیران و براساس 
شــرایط کلان اقتصادی نظیر نوسانات ناگهانی شدید 

نرخ برابری اسعار با مانع مواجه شده است.
- واحدهای تولیدی که دارای توان صادراتی بوده و 
استمرار عملیات تولیدی آنها می تواند باعث افزایش 

صادرات غیرنفتی کشور شود.
رئیــس کل بانــک مرکــزی همچنیــن تشــکیل 
«کارگروه های اســتانی تســهیل و رفع موانع تولید»  
را یکــی دیگــر از  مســاعدت های نظــام بانکی به 
فعالیت های تولیدی برشــمرد و گفت: سرپرســتان 
اســتانی بانک ها آمادگی دارند نهایــت همکاری را 
با  این کارگروه ها که با ریاســت اســتاندار هر استان 
و به منظور رفع هرچه ســریع تر مشــکلات اجرائی و 
تســهیل فعالیت های تولیدی و تجــاری در اقتصاد 
فعالیــت خواهند کــرد، معمول دارنــد و از اعمال 

یک سویه  نظرات تکلیفی به بانک ها اجتناب شود.
وی تعامــل مثبــت، ارتبــاط مؤثــر و هماهنگی 
مناســب میان بانک ها و کارگروه های استانی را مهم 
خواند و تأکید کــرد: چنانچه این منابع ارزشــمند و 
کمیاب بــه دلیل عدم دقت در تعییــن اولویت ها به 
بنگاه های فاقد شــرایط لازم اختصاص یافته و تبدیل 
بــه معوقه بانکی شــود، دیگر طرح های اســتان از 
دسترسی به منابع مذکور محروم خواهند ماند.سیف 
در ادامه موضوع خروج اقتصاد از وضعیت دشــوار 
رکود تورمــی را مهم ترین چالش دولت تدبیر و امید 
در حوزه اقتصاد خواند و افزود:  طراحی و به کارگیری 
تدابیر مناســب بــرای علاج هم زمان نــرخ تورم ۴۰ 
درصــدی (در مهرماه ۱۳۹۲) و رکــود عمیق ۶٫۸- 
درصدی (در سال ۱۳۹۱)،   در آن مقطع که اقتصاد به 
دلایل مختلف داخلــی و خارجی با محدودیت های 
شــدید مالی نیز مواجه بود،  گزینه های محدودی را 
پیش روی سیاســت گذاری های اعتباری کشــور قرار 
مــی داد.وی با اشــاره بــه اینکه اتخــاذ راهبردهای 
ناقض انضباط پولی و مالی در مقطع استقرار دولت 
یازدهم، ضمن ناکارآمدی در تحریک رشد اقتصادی 
می توانست آثار تورمی شدید و دستاوردهای تولیدی 
اندکــی دربر داشــته باشــد، تأکید کــرد: هم زمان با 
رعایــت اصل تأمین مالی ســالم نیازهــای تولیدی،  
تلاش شــد خروج اقتصاد از رکود با قوت و قدرت و 
از طریق تخصیــص کاراتر منابع محدود قابل تجهیز 
در اقتصاد دنبال شــود.رئیس شــورای پول و اعتبار 
در همیــن زمینــه افــزود: سیاســت های اعتباری و 
بودجه ای بر اســاس اولویت گذاری تأمین سرمایه در 
گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی نســبت به تأمین 
مالی ســرمایه  گذاری های جدید تنظیم  شــده است.
وی همچنیــن در راســتای ایفای وظایــف این بانک 
در قالب سیاســت های خــروج غیرتورمی اقتصاد از 
رکود، خاطرنشــان کرد:  از طریق اتخاذ سیاست های 
پولی و اعتباری مناســب و افزایــش بازدهی منابع 
اعتبــاری محدود قابــل تخصیص بــه تولید، تلاش 
شــد تا  بر ســرعت بهبود وضعیت اقتصادی افزوده 
شــود. پرداخت ۳۴۱۴٫۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات 
توسط بانک ها در سال ۱۳۹۳ و سهم ۶۰٫۷ درصدی 
مؤثر تریــن  آن،  از  گــردش  در  تســهیلات ســرمایه 

مساعدت نظام بانکی کشور به تولید بوده است.
w w w.leon 1960.com

Respecting you is our business.
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احتمــالا این یــک تصمیم از 
قبــل گرفته شــده و فــارغ از 
اشخاص بود. یعنی فرقی نمی کرد من باشم یا کس 

دیگری. 
 منظور شــما این اســت کــه ایــن برکناری،  �

برنامه ریزی شده بود؟ 
قاعدتــا از اول بنا بر این تغییر بوده اســت. دیگر 

مهم نبوده روی صندلی من باشم یا کس دیگری. 
 بعد از این برکناری، تماســی با آقای رستگار  �

نداشتید؟ 
لزومی نداشــت. چــون خودم بهتــر می دانم در 
شرکت چه کارهایی انجام شده و مسلما دلیل آن در 
عملکرد شــرکت نبوده است. فارغ از آن همه نتایج 
مالی مثبت، با وســواس کامل بهتریــن نیروها برای 
آن شــرکت انتخاب شدند. ساختار و فرایندهای لازم 
با دقت کامل برای شــرکت ایجاد شــده بود، تمامی 
فعالیت های شرکت براساس برنامه های تدوین شده 
اجــرا می شــد. بــرای مثال شــرکت های ۱۰ ســاله 
هنوز خســارت درمان و اتومبیل خــود را نمی توانند 
پرداخت کنند، اما در این ســه سال جزءبه جزء فرایند 
و ساختارها را برای شرکت اجرا کردیم و این خدمات 

توسط خود شرکت انجام می شد. 
 شرکت های بیمه وابسته به بانک در چند سال  �

اخیر دســتخوش تغییر و تحولات زیادی شدند، 
تحلیل شما از این تغییرات مدیریتی چیست؟ 

من در صنعــت بیمه می توانــم قضاوت کنم. 
تحلیل آقــای امین، رئیس کل بیمــه مرکزی، هم 
همین بود. در تجزیه و تحلیل یک شرکت با بررسی 
میزان ذخایر و بدهی، مشخص خواهد شد شرکت 
تا چه اندازه در حالت ریســک قــرار دارد اما وقتی 
شــرکت ناگهان با چنین ریسک مدیریتی ای مواجه 
می شود، معلوم اســت نظارت و ضوابط مربوطه 
کفایــت لازم را ندارد. تعهدات این شــرکت فراتر 
از حقوق بانک و ســهام داران است. تعهدات این 
شــرکت به میلیون ها بیمه گذار، اولی تر و مهم تر از 
سلیقه سهام دار است. قاعدتا باید سیستم و نظارت 
بیمه مرکزی طوری باشد که به حقوق بیمه گذاران 
توجه شــود. بیمه گــذاران به اعتبار ســازمان های 
نظارتی از یک شــرکت، بیمه خریــداری می کنند، 
درواقع ضامن فعالیت های بیمه ای نظارت دولت 
اســت، به همین سبب این مســئله ایجاب می کند 
چنین آســیب هایی توسط بیمه مرکزی کنترل شود 
تــا حقوق افــراد در چنین فرایندهایی خدشــه دار 

نشود. 
گذشــته  � دوره  چندیــن  در  مرکــزی   بانــک 

بــه عملکــرد بانک ها در حــوزه بنــگاه داری و 
شرکت داری حساسیت قابل توجهی پیدا کرده، تا 
جایی که به بانک ها در اخطاریه های متعدد متذکر 
شده شرکت های وابســته به خود را واگذار کنند، 
می تــوان نتیجه گرفت در شــرایط فعلی با موج 
جدیدی از آسیب های بنگاه داری بانک ها مواجه 

شدیم. تحلیل شما چیست؟ 
فعالیت  یا  خصوصی سازی 
خصوصی شــرکت ها دچار یک 
پارادوکس شــده است. اگرچه 
آمــده  بیمه گــری  قوانیــن  در 
ســهام داران حقیقی و حقوقی 
مجاز نیستند بیش از ۲۰ درصد 
ســهام شــرکت را در اختیــار 
داشــته باشــند، ولی به انحای 
مختلف چنین مســائلی رعایت 
اکثــر شــرکت ها  نمی شــود و 
هســتند.  معضلی  چنین  دچار 
قانون گــذار بــرای جلوگیــری 
از وقــوع چنیــن رخدادهایــی 

نسبت های سهام اشخاص را معلوم و معین کرده، 
وقتی یک ســهام دار بر سهام شرکت مسلط باشد و 
نقش و حدود خود را نداند، چنین آسیب هایی مثل 
همیــن جریان بیمه ما ایجاد می شــود. در صورتی 
که بعضا ســهام دار غالب، در مواقع بحرانی نقش 
حمایتی و مفید داشته است، نظیر بیمه دی و معلم 

در سال گذشته. 
حال اگــر طبق ضوابــط، این نســبت ها رعایت 
شــود که صحیــح و اصولی همین اســت، قاعدتا 
باید ســهام داران صرفا براســاس قوانین و مقررات 
مربوطه و ضوابط سازمان های ناظر و اصول حرفه 
موردنظــر و رعایت حقــوق یکدیگر و نــه مطامع 
شخصی، به اداره شرکت بپردازند که در آن  صورت 
یــک فعالیــت و کســب وکار خصوصــی واقعی و 
موفق شــکل می گیرد. در غیر این  صورت تنش ها و 
اصطکاک ها به زمین گیرشــدن شرکت منجر خواهد 
شــد. چنین تجربه هایی را متأســفانه کم نداریم و 
همین دلایل باعــث اغماض دســتگاه های ناظر و 
پیدایش ســهام داران غالب شده است. درحالی که 
ایــن با اصــول فعالیــت خصوصی مغایر اســت. 
به همیــن دلیل می تــوان گفت خصوصی ســازی 
در کشــور ما بالغ نیســت و بین این پارادوکس  گیر 
کرده اســت. یک زمان نتیجــه می گیریم، زمانی که 
سهام دار مســلطی وجود ندارد، سهام داران با هم 
سازگاری ندارند و شــرکت بدون پشتیان می ماند و 
مضمحل می شــود. در طرف دیگــر هم وقتی یک 
شرکت سهام دار مســلط دارد، دخالت غیرحرفه ای 
و رفتارهای غیراصولی پیش می آید. اینها مشکلاتی 
است که بخشی از آن فرهنگی است و بخش دیگر 
آن مقرراتی است و باید دست اندرکاران به آن توجه 
داشته باشــند، ولی فوری حل نمی شود. یعنی اگر 
همین الان به این موضوع توجه کامل داشته باشند، 

شاید پنج سال دیگر حل شود. 

 دقیقا چند درصد از ســهام شــرکت بیمه ما  �
متعلق به بانک ملت است؟ 

خود بانک ملــت به صورت مســتقیم ۱۰ درصد 
ســهم دارد، اما وابســتگان بانک ملــت، بیش از ۶۰ 

درصد دیگر سهام را دارند. 
 اینکه شرکت های وابســته به بانک ملت هم،  �

اختیار  را در  به صورت غیرمستقیم، ســهام  حتی 
داشته باشــند، اصل رعایت ذی نفع واحد را زیر 

سؤال می برد. 
همان طور کــه عرض کردم این خــلاف مقررات 
اســت، ولی خلافی است که اکثریت غالب درگیر آن 

هستند. 
 آقای کریم خان زند، قائم مقام شرکت بیمه ما  �

و عضو هیأت مدیره شــرکت بودند یک هفته قبل 
از برکناری شــما، شــرکت را به مقصد بیمه نوین 
ترک کردند. آیا ایشــان از موضوع برکناری شما تا 

اندازه ای مطلع شده بودند؟ 
خیــر. اصلا. تا ســاعت ۹ شــب، هیچ کس حتی 

حدس چنین موضوعی را هم نمی زد. 
 تا چه اندازه ســهام دار عمده شرکت یا آقای  �

رستگار، مدیرعامل جدید بانک ملت، روی مسائل 
مدیریتی شــرکت بیمــه ما نفوذ داشــتند؟ اصلا 
توصیه یا سفارش با واســطه یا بی واسطه ای به 

شما داشتند؟ 
اصلا هیچ ارتباطی بین ما نبود. شــرکت مستقل 
بود و بیمه مرکزی و بورس از ناظران قوی شــرکت 
هســتند. در هیأت مدیره شــرکت هم دو ســه نفر از 
مجموعه بانک حضور دارند. زمانی آقای ساروخانی، 
مدیرعامل قبلی بانک ملــت، در هیأت مدیره حضور 

داشتند. 
بیمه مرکزی  �  باوجود واکنش شــدید مقامات 

به برکناری شــما و ماجرای تعیین سرپرســت و 
تهدید ضمنی بیمــه مرکزی به تعلیــق فعالیت 
بیمه ما، تاکنون مدیریت بانک ملت درباره چنین 
مسئله ای ســکوت اختیار کرده است. آیا از شما 

درخواستی نداشتند؟ 
 کســانی که در این ۳۵ سال 
من را می شناســند، خیلی خوب 
می دانند که درخواســت خلاف 

نمی پذیرم. 
کار  �  شــاید همین خلقیــات 
موجــب  و  داد  شــما  دســت 

برکناری شما شد. 
بعید می دانم، چون معمولا 
خوش خلــق  مــرا  دیگــران 

می دانند، می توانید بپرسید... .
� بلافاصلــه پــس از برکناری 
شــما، آقای اخلاقــی، معاون 
بانک ملت، سرپرستی شــرکت را به عهده گرفتند و 
انتصاب ایشان با سمت سرپرست با واکنش شدید 
بیمه مرکزی همراه شــد. طبق قانون شورای عالی 
بیمه در صورت برکناری مدیریت رئیس هیأت مدیره 
یا قائم مقام باید مدیریت، شرکت را در دست بگیرند 
و تعیین سرپرســت در چنین شــرایطی پیش بینی 
نشــده اســت. بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر 
عملیات شرکت های بیمه ای، آن قدر به خاطر وضع 
موجود و تعیین سرپرســت در بیمه ما به ستوه آمد 
کــه حتی در آخرین مرحلــه از اخطاریه های خود، 
شــرکت را به تعلیق از فعالیت های بیمه ای تهدید 
کرده است. آیا اینکه یک مدیر بانک، سکان شرکت 
بیمه را به دســت بگیرد، آســیبی متوجه شــرکت 

نخواهد کرد؟ 
قطعــا آســیب هایی دارد، وظیفه بیمــه مرکزی 
اســت که در چنین شــرایطی مراقــب حفظ حقوق 

بیمه گذاران باشد. 
 بیمه یک رشته کاملا پیچیده است و حساب و  �

کتاب و ادبیات متفاوتی نسبت به مجموعه بانک 
دارد. 

اگــر این طور نبــود کــه در مقررات می نوشــتند 
بیمه گران می توانند مدیر بانک باشند. 

 حدس شما چیســت؟ چرا یک نفر از مجموعه  �
بانک باید سکان شرکت بیمه را به دست بگیرد؟ 

نمی دانــم. آقای رســتگار تــازه در این ســمت 
مشغول به کار شدند و هیچ تلقی ای در از رفتار و طرز 
فکر ایشان وجود نداشت، به همین دلیل این موضوع 

خیلی غیرمترقبه بود. 
 اساســا امکان تزریق منابــع از بیمه به بانک  �

وجود دارد؟  
از وضعیت بانک اطلاعی نــدارم، اما در بیمه 
ایــن موارد مقــررات و چارچوب هــای مربوط به 
خود را دارد، ضمن اینکه اکثر سپرده های شرکت 

نزد بانک ملت بود. سیاســت های سرمایه گذاری 
آیین نامه هــای  ضوابــط  تحــت  نیــز  شــرکت 
شــورای عالی بیمه و هم راســتا با سیاســت های 
بانک بود. هم اینک بیشــتر منابع شرکت نزد بانک 

ملت است. 
نســبت به  � هم  بیمه  صنعت  حرفه ای   انجمن 

ماجرای عزل شما واکنش شدیدی نشان داد. 
بــا این گونــه رفتارهــا، اصول یک حرفــه ضربه 
می خورد ضمن اینکه فارغ از کارکنان و ســهام داران 
این شــرکت، چندین میلیون بیمه گــذار متأثر از این 
شرکت هســتند و آنها به اعتماد دولت و نظارت آن 
با این شرکت وارد معامله شده اند. آن حساسیتی که 
موجب شده بیمه مرکزی و انجمن حرفه ای صنعت 
بیمه نسبت به این قضیه واکنش نشان دهد، به دلیل 
زیرپاگذاشــتن اصول حرفه ای و آبروی صنعت بیمه 

در جامعه است. 
اکنون چــه خطــری بیمه گــذاران را تهدید  �

می کند؟ 
اینکه شرکت از این پس غیرتخصصی اداره شود 

و در ایفای تعهداتش بماند. 
 یعنی ماجرای بیمه توسعه شاید تکرار شود؟  �

 ممکن است. 
 مجمع شرکت بیمه ما به تازگی برگزار شده بود.  �

چقدر از زمان مأموریت و مدیریت شــما در بیمه 
ما مانده بود؟ 

کمتر از یک ســال. سهام دار حق تغییر مدیریت را 
دارد، اما تغییرات باید در چارچوب مشــخص انجام 

شــود ضمن آنکه منافــع ذی نفعــان و در صدر آن 
بیمه گذار لطمه نخورد. 

 از زمانــی که بیمه مرکزی به شــرکت بیمه ما  �
داد،  اخطاریه  سرپرســت  انتصــاب  موضوع  در 
آیا مسئولان شــرکت بیمه ما برای اصلاح وضع 

موجود دست به کار شدند؟ 
خبر ندارم. 

 به نظر شــما با این اوصاف می توان در انتظار  �
اصلاح رویه موجود در بیمه ما بود؟ 

دیگر دست بیمه مرکزی است که احترام ضوابط 
خود را داشته باشد. 

 خیلی عجیب اســت که پشت پرده و خواسته  �
اصلی سهام دار عمده شما معلوم نیست. 

دقیقــا. مثــل این می ماند که شــما خانــه ای را 
خریداری می کنید و کاری به این ندارید که قفل خانه 
کهنه اســت یا خیر؛ می گویید می خواهم قفل خانه 
را عــوض کنم. بنابراین دلیل لازم نــدارد و بنا بر این 

بوده است. 
 آن لحظه که برکنار شدید، چه حسی داشتید؟  �

ناراحت نشدید؟ 
خیــر. به خــودم مطمئنم و می دانــم که چطور 
کار کرده ام. آنهایی که بیمه را می شناســند، با دیدن 
گزارش های شــرکت حتی اگر ســؤال هم نپرســند، 

می فهمند که چه شده است. 
 از آنجایی که این گونه دســت به برکناری شما  �

زدند، آیا به دنبال احقاق حق خود نرفتید؟ 
 خیر. سهام دار است دیگر؛ دلش خواسته این گونه 
عمل کند. فقط به شدت نگران لطمه خوردن زحمات 
سه ســاله ونیمه چندصد نفر از کارکنــان بالیاقت و 

خدمتگزار بیمه ما هستم. 
 چندروز بعد از برکناری تان، وقتی با شما برای  �

انجــام گفت وگو تماس گرفتم، بــه من گفتید که 
عازم سفر هستید. کجا می رفتید؟ 

قم. 
 قم برای چی؟  �

خانه پدرم. 
 پدرتان روحانی هستند؟  �

بله. 
 از ماجرای برکناری تان به پدرتان حرفی زدید؟  �

به گوششان رسیده بود؟ 
بله. 
 ناراحت نشدند؟ چیز خاصی نگفتند؟  �

نه. فقط گفتند همین است که وضع مان این طور 
می شود.

برکناري ام از پیش تعیین شده بود

خصوصی سازی در کشور ما بالغ 
نیست و بین این پارادوکس  گیر کرده 

است. یک زمان نتیجه می گیریم، 
که سهام دار مسلطی وجود ندارد، 
سهام داران با هم سازگاری ندارند 
و شرکت بدون پشتیان می ماند و 
مضمحل می شود. در طرف دیگر 

هم وقتی یک شرکت سهام دار 
مسلط دارد، دخالت غیرحرفه ای و 

رفتارهای غیراصولی پیش می آید
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